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  مقدمه
  

دكترمحمد  اساس كار ما نيز در اين نوشته،بنابر پيشنهاد آقاي دكتررضا سميع زاده و آقاي :روش كار-1
ارجاعات به ديوان  است كه تمام)63چاپ هشتم،مرداد(حسين  سرداغي،ديوان اشعار پروين با مقدمه بهار

و علاوه بر كتاب مذكور از  روش كار،به صورت كتابخانه اي بوده است. پروين از اين منبع مي باشد
ما در اين . مناسبت هاي بزرگداشت پروين جمع شده است نيز استفاده شده است مجموعه مقالاتي كه به
كه افكار و انديشه هاي پروين را از لا به لاي دنياي تو در توي اشعار او جستجو  تحقيق سعي كرده ايم

از  جمله .ن ديوان پيش مي آيد پاسخ مناسبي بدهيم سؤالات مهمي كه براي خوانندگا و به برخي از.كنيم
  :كه در ديوان پروين به ذهن خواننده خطور مي كند سؤالات  اساسي

آيا دنياي پروين دنيايي اجتماعي بوده يا اينكه خلوتگرايانه و به دور از مردم و اجتماع است؟ -1  

صداي زنانه در ديوان او چگونه بازتاب كرده است؟ -2  

نگاه او به گذشته و حال و آينده مثبت است يا ديدي منفي نسبت به آنها دارد؟ -3  

  آيا اشعار او دست يافتني است،يا اينكه تخيلي و انتزاعي است؟ -4
  
ي  آيا به طور مستقيم،مانند هم عصرانش وارد عرصه.برخورد پروين با حكومت زمانه اش چگونه است-5

        ...است؟و غير مستقيم و آرام و متين به پايه هاي حكومتي حمله كرده مبارزه با استبداد شده، يا به طور
 زده فصل تشكيل شده ،در هر فصل اشعاري از پروين به مناسبت موضوعيادر اين پژوهش كه از     

داشته  علاوه بر آن ابيات ديگر شعرا كه قرابت معنايي با شاهد مثال شعري پروين.موردنظر،ذكر شده است
خارج از  تا جايي كه ممكن بوده،سعي شده كه از آوردن ابيات بي مورد و.ز استفاده شده استاست ني

داخل متن  ارجاعات.اين رساله درگير مطالب اضافي نشود ي بحث و موضوع خودداري شود تا خواننده
د و مراجعه شو در آخر هر فصل ذكر شده است تا در صورت نياز به آخر فصل»يادداشت ها«نيز با عنوان

 متن اصلي خالي از ازدحام و شلوغي باشد

  
جزء شاعراني بود كه  پروينبايد گفت كه در مورد پيشينه ي نقد ديوان پروين، :پيشينه ي تحقيق-2

جامعه به عنوان شاعر  اشعارش در زمان حياتش چاپ شد و شاعر در بين عامه ي مردم و فرهيختگان
نقادان عرصه ي ادبيات و »بهار«ي- از همان ابتداي چاپ اشعار پروين در مجله .بزرگ شناخته و معرفي شد

  .شعر،شروع به شرح اشعار او نمودند
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 مهم ترين و مفصل ترين نقدها همان مقدمه ي ملك الشعراي بهار بود كه در اولين چاپ ديوان 
 ز آن هم بزرگاني چون علاّمه قزويني،يوسف اعتصامي و سعيد نفيسيبعد ا.پروين،نوشته شده است

مناسبت  بعد از در گذشت شاعر نيز اديبان و استادان،مقاله هايي به.شروع به نقد و تحسين ديوان نمودند...و
از .دارد هاي بزرگداشت ها و كنگره هاي پروين ارائه داده اند كه تا امروز نيز ارائه اين مقالات ادامه

مقاله ي دكتر عبدالحسين زرين كوب با  ي پروين و ديوانش بهره انوشته شده درب همترين مقالاتم
» شوق رهايي«و مقاله ي دكتر غلامحسين يوسفي با عنوان»شعر و عرفان پروين زني مردانه در قلمرو«عنوان
 .مار استشرح و احوال پروين و شعرش باشد بسيار اندك و انگشت ش ولي كتابي كه در مورد.است

  
نكو داشـت هـا،كنگره ها،سـمينارها،همايش ها،مقـالات و حتـي       در هرچند كه سال هاي بسياري است كه

پايان نامه و نقدهايي براي شناخت شخصيت پروين،جايگـاه شـاعري او و رسـالت شـاعري او،بحـث شـده       
 ايـن  م اكنـون نيـز بايـد   و ه ـ.است ولي باز هم زواياي ناشناخته اي از پروين و ديوانش در سايه مانده اسـت 

انصاف آن است كه هنوز قدر بلند اين شاعر بزرگ و كـم نظيـر در ايران،چنـان كـه     «: باور داشت ه راگفت
بديهي است بهترين راه شناخت او خواندن آثار وي،دريافت مفـاهيم آنهـا و تأمـل    .بايد،شناخته نشده است

  .1»ان پرداخته شده استدر مظاهر انديشه و هنر اصيل پروين است؛كاري كه كمتر بد
  
  
  درباره ي پروين-3

 بدون شك پروين اعتصامي يكي از بزرگترين شاعران زن ايران است كه در شعر معاصر و ادبيات

 ترين و دلاويزترين شكوفه هاي ادب فارسي و يكي از مناديان محبت بديع«او از.كلاسيك همتايي ندارد

  .2»و مردمي و تقوي در عصر حاضر است
 ايراني بايد به خود ببالند كه از جنس آنها فردي به بلند مرتبگي پروين رسيده است كه در شعر وزنان  

 او را بايد از خانواده اي دانست.سر برابري دارد...بزرگاني چون ناصرخسرو،مولوي،فردوسي و ادبيات با

 -دكتر شفيعي گفته ياست و به ...شاعراني چون فردوسي،ناصرخسرو،نظامي و سعدي و كه اعضاي آن
آن فردوسي و فرزندان رشيدش عبارتند از،ناصرخسرو،نظامي و سعدي و ابن  خانواده اي كه پدر«كدكني

  .است3»پروين اعتصامي يمين و بهار و دختر جوانشان
از اولين شعرهايي كه با تشويق پدر بزرگوارش و از ترجمه .پروين از سنين كودكي شروع به سرودن كرد 

خارجي مي سرود،باعث تعجب هر خواننده اي شد و بزرگاني چون ملك الشعراي بهار و  از اشعار هاي او
او را در زمينه هاي مختلف شعر مي آزمودند تا اينكه ترديد آنها در شاعر بودن پروين رفع  علاّمه دهخدا
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ن اشعار از بالاي پروين بود كه عامل شد بسياري از مردمان آن روزگار،نپذيرند كه اي همين  استعداد. شد
برادرش و بهار و  نوجوان باشد و سعي كردند كه شعرهاي او را به پدرش و آنِ يك دختر كودك يا

دهند و بگويند كه اين اشعار نمي تواند از يك زن باشد،براي همين  دهخدا و يا صوفي گم نامي نسبت
  :سرود اتهامات بود كه پروين زيركانه اين شعر را

گَرد نيست جاي   آئينه  كاين ، دل                     تا بداند ديو  داشت   اك بايدپ ، باطل فكر    از غبار  

  4مرد پندارند پروين را،چه برخي زِ اهل فضل                   اين معما گفته نيكوتر،كه پروين مرد نيست
  

مدرسه ي دخترانه ي    يك خطابه به مناسبت فارغ التحصيلي از,غير از ديوان اشعارشب,ازآثار  پروين
 .جا مانده استتانه بآمريكايي تهران وچند نامه ي دوس

شعرهاي او به  1314از زماني كه شعرهاي پروين در مجله ي بهار چاپ مي شد و هنگامي كه در سال   

 صورت ديوان چاپ و عرضه شد،باعث تعجب همگان شد و هر يك از بزرگان ادب به نوعي زبان به

 .دب گشودند و از زيبايي اشعار او انگشت به دهان ماندندتحسين اختر چرخ ا

 ،مجموعه اي از نظم و نثر معاصر فارسي را با ملاحظات انتقادي به1303ضياءالدين هشترودي در سال 
 منتشر كرده بود كه در آن به مناسبت نقل و نقد شعر پروين،از وي تحسين بسيار كرده»منتخبات آثار«نام
شاعري  پروين اعتصامي به تمام معنا يك«.كه او جزء اولين نقّادان اشعار پروين است شايد بتوان گفت.بود

 .5»سخنور بوده واز طراز اول شعراي معاصر است

نوشت  ،ملك الشعراي بهار،مقدمه اي مفصل بر ديوان پروين1314بعد از اولين چاپ ديوان پروين در سال 
ملاحظه ي « :بهار در مقدمه ديوان مي گويد.ن بودكه بازگو كننده ي بسياري از مختصات شعري پروي

معاني  چند صفحه از اين ديوان و مشاهده ي سبك  متين و شيوه ي استوار و شيوايي بيان و لطافت
تمامت  آن،چنانم بفريفت كه تنها اين كتاب را پيش روي نهاده و هر مشغله كه بود پس پشت افكندم و

حكيمي عارف «كند چند صفحه بعد اين گونه تعجب خود را ابزار ميو 6»وفور بردممآن را خوانده،لذتي 
است،و عجب  آنكه اين  و عارفي حكيم و ناصحي پاك سرشت جا به جاي در خود نمايي و جلوه گري

داده و قبلاً در ضمير مركب  همه ساز و برگ و آراستگي و تركيبات مختلف را چنان در يك كالبد جاي
 .7»عار همه در يك ساعت گفته شده استساخته است كه گويي اين اش

و  و هر چه پيشترمي رفتم«علاّمه محمد قزويني تعجب خود از خواندن ديوان پروين اين گونه بيان مي كند
 بيشتر مي خواندم،استعجاب من به تعجب مبدل مي شد كه چگونه امروزه در اين قحط الرجال فضل

 يران ظهور كرده و به سرودن چنين اشعاري در درجه يدر مركز ا»ملكه النساء الشواعر «ادب،يك چنين



 ۴

 اول از فصاحت و سلامت و متانت كه لفظاً و معني و مضموناً و فكراً با بهترين قصايد اساتيد و مخصوصاً
 .7»!ناصرخسرو دم برابري مي زند موفق گشته است

ايران  انم جواني از خانم هايبه راستي جاي بسي تحسين و تمجيد است كه خ«: نامه مي گويد و در پايانِ
 با اوضاع و كيفيات حاضره،به ساختن اشعاري بدين پايه از استحكام صحت آن نحواً و صرفاً و لغةً و املاء

 .9»و فصاحت عديم النظير و خلو آن از جميع عيوب فني،موفق شده است

 علاّمه دهخدا در.شودپروين اين بخت را داشت كه در زمان حياتش به عنوان شاعري بزرگ شناخته 
در  چاپ شده است،بعضي از اشعار پروين را 1311تا  1308كه شايد بين سال هاي » امثال و حكم«كتاب 

چون  آنجا به عنوان امثال و حكم آورده است و اين در حالي بود كه از شاعران معاصر فقط اسم شاعراني
 .ذكر شده بودملك الشعراي  بهار،يحيي دولت آبادي و رشيد ياسمي در آن 

 شعر پروين از لحاظ فكر و معني بسيار پخته و«:دكتر غلامحسين يوسفي در باره ي شعر پروين مي گويد
گوناگون  گويي انديشه گري توانا حاصل تأمل و تفكرات خود را درباره ي انسان و جنبه هاي.متين است

هاي افكار  اين باب از سر چشمهبي گمان او در .زندگي و نكات اخلاقي و اجتماعي به قلم آورده است
انديشه و طرز بيان  پيشينيان نيز بهره مند شده،اما نه آنكه سخنش رنگ تقليد و تكرار پذيرفته باشد بلكه در

 .10»از اصالت برخوردار است

 از دلايلي كه پروين به سبك كلاسيك روي آورده اين است كه افرادي كه به محافل ادبي يوسف
 در ارتباط بودند،در ادبيات كلاسيك و سنّتي»بهار«آمدي كردند يا با مجله ي اعتصام الملك رفت و

 - مهارت و تخصص داشتند و پروين به همه ي آنها به چشم استاد نگاه مي كرد و از آنها درس مي
 شاعراني چون ملك الشعراي بهار كه در آثار فرخي و انوري و معزّي آشنايي خاصي.گرفت

سنايي  جامع و مصحح ديوان ناصرخسرو بود؛دهخدا كه با مثنوي مولانا و حديقهداشت؛سيدنصراالله تقوي 
عباس  از ديگر افراد.انس داشت؛پدر پروين نيز در زبان شعري سعدي و فردوسي و نظامي تبحر داشت

  .همكاري داشت و با شيوه ي قدما آشنا بود» بهار«اقبال بود كه با مجله ي 
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  يادداشت ها

  424ص،چشمه ي روشن .يوسفي عبدالحسين -1  

 539ص,از نيما تا روزگار ما.يحيي،آرين پور- 2

  46و45صص،معجزه ي پروين،»معجزه ي پروين « مقاله ي. محمد رضا،شفيعي كد كني- 3

  268ص،ديوان. پروين اعتصامي - 4

 76معجزه پروين،ص.»پروين شاعره ي سخندان«.الدينءضيا،هشترودي- 5

  ص ح،مقدمه ي ديوان پروين.الشعراملك ،بهار- 6

 ص ي،همان-7  

 78ص،معجزه،»ابتكار مضامين بديع«.محمد,علامه قزويني-8  

 80ص،همان-9  

 414ص،چشمه ي روشن.عبدالحسين ،يوسفي-10  
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  فصل اول
  

  زندگي نامه
  
  تولّد-1

 24(ت ايـران  زمـان مشـروطي   دو روز پـس از اعـلان   ش، هفـت مـاه و   1285اسفند  25ي در پروين اعتصام
  .)1(در تبريز چشم به جهان گشود) م 1906اوت  15/ ش 1285ق، مرداد  1324جمادي الثاني 

  
  خانواده ي پروين-2
و در . اصول، منطق، كلام و حكمت قديم آشـنا بـود  ،ادب عرب، فقه : به علوم مختلف مانند )2(پدر پروين 

 -)ق467-538(ودبن عمرالزمحشـري  محم ـامـه  قاله هـاي علّ وي شرحي بر م. خط هاي چهارگانه استاد بود
  .دارد -ظه و مكارم اخلاقي استعكه در زمينه ي نصيحت، حكمت، مو

ت در لان فرمـان مشـروطي  ع ـچندسـال پـيش از ا  ) بعدها اعتصام الملك(ميرزا يوسف خان آشتياني اعتصام 
حقـوق   موضـوع تأليف قاسم ابن امـين مصـري را در   ،)آزادي زنان(هاكتاب تحريرالمر) ق 318ربيع الثاني (

م ادر تبريز چاپ كرد كه در گرماگرم تعصب ع ـ »تربيت نسوان «آزادي زنان به پارسي ترجمه كرد و به نام
به ويژه در تبريز آن روزگـار نمونـه ي يكـي از شـجاعت هـاي ادبـي اسـت و بـه شـهادت تـاريخ يوسـف            

  . و بذر اين نهال بارور را كاشته است را برافراشتهاست كه لواي آزادي  اعتصامي، نخستين كسي
را دوسـال و هـر   » بهار«پدر پروين در جواني ماه نامه ي علمي، ادبي، فلسفي، سياسي، اجتماعي و اخلاقي   

اكثرمقاله هايي كه در بهار چاپ شده ترجمه ي آثاري از شاعران ونويسـندگان  . شماره منتشر كرد 12سال 
حاصل زحمات علمي يوسف اعتصـامي سـي اثـراز نوشـته، تحقيـق و ترجمـه        .ستغربي و ترك و عرب ا

از مرثيه دردناكي كه پروين سروده به خوبي مـي تـوان   . ، زندگي را بدرود گفت1316در سال  ياست، و
  :مطلع مرثيه. نسبت به پدرش را دريافت اش، ر وژرفاي عاطفهعمق تأثّ

  )3(تيشه اي بود كه شد باعث ويراني من    پدر آن تيشه كه برخاك تو زد دست اجل   

  
 -از شـاعران دوره » شوري«دختر ميرزا عبدالحسين خان قوام الدوله، متخلص به  -بانواختر  -مادر پروين   

  )4(.ي قاجار بوده است
ابـوالفتح  . 3ابوالقاسـم اعتصـامي  . 2ابراهيم، كه در خردسـالي درگذشـت   . 1: بود پروين داراي پنج برادر   

  .سعيد اعتصامي. 5نصراالله اعتصامي. 4اعتصامي



 ٧

ش در 1357در وزارت امور خارجه كار مي كرد و در سال  -ابوالقاسم اعتصامي-بزرگترين برادر پروين   
نصراالله اعتصامي، مترجم زبان فرانسوي بود و چندين سال در تهران دارالترجمه  .سالگي درگذشت 81 سنّ

   .سعيد اعتصامي داروساز بود كه او نيز در سال هاي پيش درگذشت دكتر. درگذشت 67داشت و در سال 
  تخلّص شعري-3
بوده است، اما به اين سبب كه در دوران كودكي خـود اشـعاري بـه غايـت متـين      » رخشنده«نام اصلي وي  

   .)5(را براي وي شايسته ديد» پروين«ص تخلّ -اعتصام الملك-واستوار مي سرود، پدر اديبش
  و تحصيلي پرويندوره ي -4

  فعاليت هاي ادبي در كودكي
وي در . علـم بودنـد   باري، پروين در چنين خانه و خانداني چشم به جهـان گشـود كـه همـه اهـلِّ       

ادب فارسـي و عربـي را   . ه ي عمر كوتاه خود را در اين شهر گذراندكودكي با پدرش به تهران رفت و بقي
 تقوي، دنصراهللادبي پدرش كه با حضور دانشمنداني چون سياز شش سالگي در محافل . آموختنزد پدر 

-د قزويني، اديب السـلطنه امه محمدهخدا، علّ،علاّمه علي اكبر افسرد هاشم ميرزامملك الشعراي بهار و مح
از عوامـل ديگـري كـه موجـب تقويـت و      «.آنان بود، شركت مـي كـرد   جزء... ي سميعي و سعيد نفيسي و
ري پروين شد، رفت وآمد او به محفال ادبي آن روزگار بود كه پدرش بـا آن هـا   پرورش استعدادها ي شع

  )6(.»سرو كار داشت

هشـت   استعداد شگرف شاعرانه ي پروين از همان دوران كودكي خودنمايي كرد، به طوري كـه در سـنّ   
  .كه مورد تشويق بزرگان ادب ،واقع شد سالگي شعري به سبك انوري سرود

پروين قطعات دلكش وزيبا از كتب خارجي به فارسي بر مي گرداند ودختـر خردسـالش   پدر «علاوه بر اين
همين كار موجب شد كه علاقه ي پروين به شـعر و ادب فزونـي گيـرد و    . را به نظم آن ها تشويق مي كرد

 -تحصيلات متوسطه را در مدرسه ي دخترانه )7(.» سرانجام او بجد به عرصه ي شعر و شاعري رهنمون شود
زبان و ادبيات انگليسي را دقيق و عميق يادگرفت و دوسـال در مدرسـه   . امريكايي تهران به پايان رسانيدي 

  .كرد ادبيات فارسي و انگليسي را تدريساي كه درس مي خواند 
عنـوان   ا، ببه اين مناسبتش از مدرسه مذكور فارغ التحصيل شد و قطعه اي  1303وي در خرداد   

  .را ايراد كرد» خيزن و تار« جشن فارغ التحصيلي خطابه ي  سرود و در» نهال آرزو«
  
  ازدواج نا موفق -5
كـه   -سـرعموي پـدرش  پ يـا -ش بـا پسـرعموي خـود   1313تير  19 تاريخ در از تحصيلده سال بعدپروين  

امـا از  . خانه ي شوي رفت و  رئيس شهرباني كرمانشاه بود ازدواج كرد و چهارماه پس از عقد به كرمانشاه
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كه شوهرش به عوالم ذوقي وانديشـه ي پـروين، سـخت بيگانـه بـود، ايـن ازدواج ديـري نپاييـد و بـه           آنجا
  .جدايي انجاميد

پروين پس از دوماه و نيم اقامت در خانه ي شوهرش از كرمانشـاه بـه تهـران بازگشـت و در يـازده مـرداد       
بـا خونسـردي و متانـت تـاب     اين پـيش آمـد را   . براي هميشه از شوي جدا شد شبا گذشتن از كابين 1314

بيـت را دربـاره ي   سـه   همينشايد وآورده و تاپايان عمر از آن ماجرا سخني بر زبان نياورد و شكايتي نكرد
  :باشددوره ي زناشويي خود سروده 

  جزسرزنش و بدسري خار، چه ديدي         ديـزار، چه ديـاي گل تو زجمعيت گل  
  تري سفله، به بازار چه ديديـزمشـج            تومه پرـا اين هـروز،تو بـل دل افـاي لع  
  )8( فس،اي مرغ گرفتار،چه ديديقغيراز               رفتي به چمن،ليك قفس گشت نصيبت  

    
و تـا پايـان سـال    . ش، پروين به عنوان كارمند كتابخانه ي دانشسراي عالي استخدام شد2/3/1315 تاريخ از

 ش در محل كـار 1316گزارش معاون دانشسراي عالي از ابتداي  بنا به ولي . مذكور در اين سمت باقي بود
ظاهراً علت اين امر، بيماري اعتصـام الملـك و پرسـتاري پـروين از پـدرش مـي توانـد        . حضور نيافت خود
  .باشد

  درگذشت شاعر-6
ش، بدون هيچ سـابقه ي كسـالت، در بسـتر بيمـاري خفـت و شـب شـنبه،        1320پروين روز سوم فروردين 

 ت پيوسـت شانزدهم آن ماه، نيمه شب بدرود زندگي گفت و در اوج جواني و شهرت و محبوبيت به ابـدي .
  )9(.وي در آستانه ي مباركه ي قم، در مقبره ي خانوادگي اش در جوار مزار پدرش به خاك سپرده شد

  .يدقطعه اي به خط شاعر پس از درگذشت او بين اوراقش به دست آمد و برسنگ مزارش حك گرد 
ــن  ــ ايـ ــاك سـ ــه خـ ــت يكـ ــالين اسـ   هش بـ

ــــ   نديـــــدام گرچـــــه جـــــز تلخـــــي از ايـ
ــار،امروز  ــه گفتـــــ ــاحب آن همـــــ   صـــــ

  كننــــد ه كــــه ز وي يــــاد دوســــتان بـِــ ـ
  خــــاك درديده،بســــي جــــان فرساســــت

  گيـــــرد  عبـــــرت و بينـــــد ايـــــن بســـــتر
  برســـــي هركـــــه باشـــــي و زهـــــر جـــــا

ــد    ــوانگر باشـــ ــه تـــ ــر چـــ ــي هـــ   آدمـــ
  كــــه قضــــا حملــــه كنــــد انــــدرآن جــــا

ــر   ــرخ ادب  اختــ ــت   چــ ــروين اســ  پــ
ــت    ــيرين اس ــخنش ش ــواهي س ــه خ  هرچ

ــه  ــائل فاتحـــ ــت  و   ســـ ــين اســـ  ياســـ
 دل بـــي دوســـت، دلـــي غمگـــين اســـت
ــنگين اســـت   ــي سـ ــينه، بسـ ــنگ برسـ  سـ
ــين اســـت   ــم حقيقـــت بـ ــه را چشـ  هركـ
 آخـــرين منـــزل هســـتي، ايـــن اســـت    

 ن اســتيچــون بــدين نقطــه رســد، مســك 
ــاره ــليم وادب تمكــــين اســــت چــ  تســ
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  نپنهـــــــان كـــــــرد و شـــــــتن كُ و  ادنز
ــ ــاه   م رّخُ ــت گ ــن محن ــه در اي ــس ك   آن ك

  

ــر ــم دهــ ــت  هر و را رســ ــرين اســ  ديــ
ــاطر ــكين اســـت خـ ــبب تسـ  )10( ي را، سـ

  
  
  
  اوضاع سياسي عصر پروين-7
  
 »روشنفكران و نويسندگان در آن .ل و دگرگوني بودعصري كه پروين در آن زندگي مي كرد،عصر تحو

 زمان سعي مي كردند با نوشتن مقالات و سرودن اشعاري ذهن مردم را براي يك انقلاب آماده كنند و 
درست .مي خواستند مردم در برابر حكومت استبدادي ساكت نباشند و تن به ظلم و جور بيگانگان ندهند

 ،ين شاه فرمان مشروطه را امضا كرد و بعد از انقلاب مشروطهد،مظفرالددر همان سالي كه پروين به دنيا آم
در دوره اي كه .ما شاهد فراز و نشيب هايي در مسايل سياسي،اجتماعي و فرهنگي در سرزمين خود هستيم

حتي تعدادي از اين روزنامه ها در .گسترش يافت يزياد با تعدادپروين مي زيست،انتشار روزنامه ها 
شور به زبان فارسي منتشر مي شد و شاعران و نويسندگان سعي مي كردند با فرستادن سروده يا خارج از ك

مظفّرالدين شاه پنج ماه .مقاله اي،عقيده ي خود را مطرح كنند و مردم را عليه حكومت استبدادي بشورانند
د.د علي ميرزا به پادشاهي رسيدپس از صدور فرمان مشروطه درگذشت و پسرش محمعلي ميرزا  محم

بعد از اختلافاتي كه بين مشروطه خواهان بوجود آمد؛محمد علي ميرزا از .مخالف مشروطه و مجلس بود
اين فرصت استفاده كرد و مجلس را به توپ بست و دستور داد تا عده اي از آزادي خواهان را به قتل 

محمد علي ميرزا به .ه شورش زدندمردم تهران و تبريز با شنيدن خبر به توپ بستن مجلس ، دست ب.برسانند
ولي حكومتش زياد .به سلطنت رسيد،ش  1288سفارت روس پناهنده شد و پسرش احمد ميرزا در سال 

سرانجام رضاخان پس از كودتاي سوم اسفند .از مقام پادشاهي عزل شد 1304طول نكشيد و در سال 
  .ان برگزيده شدهي ايردبه پاشا 1304فرمانده كلِّ قوا گرديد و در سال  1299

با اين وجود جنگ جهاني اول درد سر بزرگ تري .استبداد رضاخان روزگار را بر مردم تنگ كرده بود 
 - دخالت هاي انگليس و روس استقلال كشور را به خطر مي.بود كه گريبانگير مردم ايران شده بود

سخنان آزادي خواهانه اش تبعيد مي شود و  دليل بهار به ملك الشعراي در همين دوره است كه.انداخت
فقر، بي سوادي و بدتر از همه .سرودن اشعار وطني و سياسي كشته مي گردد سببميرزاده عشقي به 

ت ايرن سايه انداخته بود و پروين در چنين جامعه اي استبداد رضاخاني همانند جغدي شوم بر سر ملّ
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كند، يا همانند بهار تبعيد مي شود و يا مثل ميرزاده  دست از پا خطا اگر زندگي مي كرد و مي دانست
  . عشقي و فرخّي يزدي كشته خواهد شد

اوضاعي پروين كه خواه ناخواه تحت تأثير محيط اطراف خود قرار داشت ،نه مي توانست خود  با چنين 
ي محابا از را به غفلت و بي خبري بزند واز درد ورنج مردم جامعه ي خود سخن نگويد ونه مي توانست ب

از جور وظلم گرفت كه همانند شاعران هم عصرش، اين تصميمبنابر.انديشه وافكار سخن بگويد  آزادي
انتقاد كند ،بي عدالتي را محكوم كند و بر پادشاهان و ستمگران زمان بتازد ؛اما نه به شيوه ي شاعران 

 - و به گونه اي از حقِّ مردم دفاع ميا.ونويسندگان زمان خود ،بلكه ظلم ستيزي او به شيوه ي تاريخي بود
البتهّ هر انسان دور انديشي با خواندن سروده هاي پروين متوجه . كرد كه باعث شك ديگران نمي شد 

سخن او مربوط به دوره ي خاصي نبود ،براي همين كسي كه . د او از ظلم وستم  زمانه اش مي شودانتقا
در چه دوره اي زندگي مي كرده است با خواندن اشعارش  پروين را نمي شناخت و نمي دانست كه او

فكر مي كرد كه او شاعري است كه در يكي از قرن هاي پنجم تا نهم زندگي مي كرده و به شيوه ي 
  .11»سبك خراساني يا عراقي شعر مي سروده است

  
  شخصيت اجتماعي پروين اعتصامي-8
ت را توضـيح بـدهيم كـه در واقـع شخصـي      ت اخلاقـي پـروين  خصوصـي چهـار  در اين بخش مي خـواهيم   

 ازدرخشـنده تـرين شـاعران ايـران زمـين محسـوب شـود و        از اجتماعي او را مي سازد و دليل شده كه وي
  .كنند ديوان او در همه جا به پاكي و نيكي ياد

  
  عفت كلام پروين.8-1
پروين اعتصامي را تنها ستاره ي فروزان ادب ايران بايد دانست، اوست كه همانند اختـر تابنـاك برتـارك     

  .جاودانه خواهد بوددرخشندگي همه ي زنان شاعره ي ايران مي درخشد و اين 
وقتي شعر قوي، پرمايه و نيرومند پروين را مطالعه مي نماييم به خوبي به روحيه ي ايـن بـانوي عفيـف پـي      

يك كلمه خلاف عفت، اخلاق و كرامت انسـاني نمـي تـوان     يدر سراسر اشعار زيباي پروين حت. مي بريم
  .يافت

 تاريـك  راه ،ي دلسوزي برمي خورد كه با پندوانـدرز م و مربخواننده با خواندن اشعار زيباي پروين به معلّ 
خانمي است كه معرفـت االله را از   وگويا ا. زندگي را با چراغ دانش وعلم و ادب و معرفت به او مي نماياند

ديدگاه يك صوفي و عارف زن به ما درس مي دهد، و ايـن از ويژگـي هـاي مهـم پـروين و شـعر پـروين        
  .است
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. ارث بـرده اسـت  وس بـه  ط ـعفت كلام پروين خصيصه اي است كه از نياي والاي ادبـي خـويش حكـيم     
و نبايـد گفـت كـه او چـون      ،جب و حياي زنانه نبايـد دانسـت  گوهري كه پاسداشت آن را تنها مرتبط با ح

 كـه  چون. از كلمات ركيك استفاده نكرده و جامعه همچون اجازه اي به او نمي داده است،يك زن است 
  12.ان شعر آورده اندبه زب ،تي آن چه را كه به ذهنشان مي آمدشاعران قبل و بعد اوبه راح

موضوع اشاره شود، كه شـاعران ايـران گـاه     دودر توضيح مطلب عفاف در كلام پروين اعتصامي، بايد به  
  .گاه در معرض خرده گيري واحياناً هتك حرمت سخن سنجان واقع مي شوند

         .استفاده از حكايات قبيح و واژه هاي مستهجنيكم ؛ 
ي و پـروين از هـر دوي ايـن مـوارد مبـرّ     . ت احكام اخلاقي مباينت دارداظهار اندرزهايي كه با قاطعي ؛دوم 

  .است
  
  

اكابر آنان نظير مولوي و سعدي از نقل حكايات و عبارات زشت پرهيز نكـرده   يبسياري از شاعران ما، حت
به عقيده ي خـود   ، آن زيان لااقلر به ادب فارسي و خوانندگان آن زياني مي رسيدهماند ولي اگر از اين م

نقل اين گونه حكايـات هـزل   . شاعران چندان قابل اعتنا نبوده است كه ايشان را از اين شيوه منصرف سازد
آميز غالباً نوعي چاشني مباحث خشك و ملال آور است كه مردم رغبت به خوانـدن آن هـا نمـي كننـد و     

ايـن نكتـه ي روان شناسـي، هـدفي مهمتـر از صـرف       حكيماني خردمند و دانا، چـون مولـوي و سـعدي از    
  .شوخي گويي و تفريح خاطر داشته اند

    
  گروه ديگري از شاعران ما، هم از خيل عارفان و هم از قصيده سـرايان دربـاري نيـز در ايـن شـيوه عيبـي        

مسـتهجن  وش ز سراي استثنايي فارسي زبان است كه عالماً عامـداً ايـن ر  نعبيدزاكاني شاعرط. نمي ديده اند
گويي را براي انتقاد از اوضاع سياسي و مذهبي روزگار خويش، و دريـدن پـرده هـاي مفاسـد و مكـاره ي      

درصـدي از  از ايـرج شـيرين سـخن هـم بايـد يـادي كـرد كـه         . طبقات اشراف اختيار كرده اسـت  اخلاقيِ
 ـ    محبوبيتش را  البتـه بـا هـدف هـاي     -ه هـا در نتيجه ي همين سبك و اسـتفاده از همـين دسـت الفـاظ و قص

  .به دست آورده است-اجتماعي مشخص
ايراد دوم كه معطوف به معني و جوهر سخن است نه الفاظ آن، داراي عمق بيشتري است، زيرا آمـوزش    

 منظـور مـا  . را گمراه مي كند دليم لب است كه خواننده ي ناآگاه و توده هاي سهاي ناپسندي بر آن مترتّ
ه و بهانتقاد از بعضي قص ارگونه اي است كه در ذهن خوانندگان فارسي زبان طي نسـل  ويژه اندرزهاي قص

  .هاي متوالي جاگير شده و اثري نامطلوب در اخلاق عمومي داشته است
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ت و شوخ گويي و از حيث طنـز و طعـن ادبـي ضـعيف دانسـت و بـر او       يبشعر پروين را شايد بتوان فاقد ط
كسـي نخواهـد    يهـاي خواننـدگان خـود ظـاهر كنـد، ول ـ      لب مي برتبس يخرده گرفت كه قادر نيست حت

هرزه گويي و بدآموزي سرزنش كند ومطالعه ي ديوانش را زيان آور بداند توانست وي را به گناه.  
  
  
  
  وابسته نبودن به مداحيوارستگي و -8-2
فرزنـدان   و يكي ديگر از خصوصيات پروين اين اسـت كـه در ديـوان او از مـدح پادشـاهان، وزرا، زنـان        

  :وي مانند ناصرخسرو است كه مي گفت. دوديده نمي ش... ي و لشكريان و محلّ ، حاكمانانپادشاه
   13.دري را لفظ مراين قيمتي در        ان نريزمگمن آنم كه در پاي خو    

آقاي كريم فيضي در كتـاب  . به زور هم شده مدح شاهان را نگفت يپروين آن قدر بزرگوار بوده كه حت 
راز ط ـي كه در دست است، نظاميـان  تبرطبق اسناد مع«:اين مطلب را اين گونه بيان مي كند» فهشكوه شكو«

بـه مـدح    وقت، همسر نظامي پروين را تحت فشار قرار داده اند، تا پروين را به هـر شـكلي كـه هسـت     اولِ
  :آن را گزارش نموده اند،دست اول موجود اين عين مطلبي است كه منابعِ .رضاخان راضي كند

: پروين فشار آورده بود اميرلشكر محمدحسين آيرم، رئيس وقت نظميه به رئيس نظميه ي كرمانشاه، شوهرِ
ــا وي هــم ماننــد ملــك الشــعرا وديگــران   " اشــعاري در مــدح اعلــي حضــرت  ،همســرت را وادار كــن، ت

  .14»ور قاطع جواب منفي داده بودوپروين به ط"!بگويد
  

 .شخصي در ديوانمنِ  خودستايي و نبود-8-3

اكثر شاعران از قديم تا امروز گاهي با دواعي . از ديگر امتيازهاي پروين عدم خودستايي در ديوانش است 
در  و علل متفاوت شعر خود را با الفاظ و تغييراتي ستوده اند كـه گـاهي بـه جـا ودرخـور پايگـاه بلندشـان       

  .سخن سرايي است و گاهي نيز به لاف مدعيان كم مقدار نزديك تر است
هدف شاعر از باليدن به قريحه ي خود يا دفاع در برابر مخالفان و رقيبان حسود بوده يا تقلايي بـراي فـرار    

  .ام و استفاده از صله هاي آناناز گمنامي و تقرب به دربار حكّ
ي شـاعران از  يخودستا،با گسترش روح تصوف كه ذاتاً با تفاخر و خودپسندي در حكم آب و آتش است 

 ـ    يوحت ـ. ادبـي ادامـه يافـت    ترونق افتاد، گرچه از ميان نرفت و به عنـوان سـنّ    ارعـارفي صـادق چـون عطّ
عـرش   از تـر معنوي اوست، پايه سـخن خـود را بر   ش شرح پر سوز و گداز سيروسلوكآثاركه  نيشابوري

  :شمرده است
  يد استفرفروتر پايه ي شعر                              سخن گر برتراز عرش مجيد است  
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  جاويد  شعر  روشن بوداين ولي          قيامت تيره خواهد گشت خورشيد  
  15به لحن عشق مي خوانند هر روز        دل افروز  حوران خلد،   كه تادر  

              
و در غزليـات معمـولاً در يـك يـا دو مصـرع نهـايي بـه         كم رنگ تـر شـد   ،امردر دوره ي مغول هم اين   

صورت يك عبارت يا تعبيري كوتاه مي گنجانيدند و اين شيوه سرمشق غزل سرايان قرن هاي بعـد گشـت   
 يحميـد «و»ملـك الشـعراي بهـار   «زمـان پـروين    در ميـان شـاعران هـم   . به روزگار ما ادامه يافت تا نزديك
ت ديـرين را زنـده   دو استاد ممتاز سخن شمرد كه به قدرت شاعري خود باليده و ايـن سـنّ  را بايد » شيرازي

  .نگه داشته اند
 ي كه در ديوانش شناخته مي شود، با شهرت و جاه و تفاخر نمي سـازد و  شخصيت پروين اعتصامي تا حد

هـاي معنـوي از    طالب تجليل و تكريم عمومي نيست و در پناه آزرم ذاتـي و شـيفتگي صـميمانه بـه ارزش    
وقتي از شعر «:آقاي سعيد نفيسي  در اين  باره مي گويد .ستايش ها و قدرشناسي هاي رسمي گريزان است

هرگـز  .او تحسين مي كردم با كمال آرامش مي پذيرفت ،نه وجد و نشاطي مي نمود ونه چيزي مـي گفـت  
  .5»بدهد از او نديدم يك كلمه خودستايي از او نشنيدم ورفتاري كه بخواهد اندك نمايش برتري

  
و  شخصـي  نِم ـ« بـه جـاي  اسـت كـه غالبـاً     پروين در واقع مي توان گفت اين از اوصاف و علايم بزرگي  

  . خودفوق بشري سخن مي گويند نه از  عمومي، بشري و نِ، م »ديگر ِمنِ«از ،»خصوصي
 بزرگـوار بـا آن همـه شـعر    از جمله دلائل عزيز و ارجمند بودن پروين اعتصامي همين است كه آزاده زن  

» شخصـي و خصوصـي   منِ«از خودش و ديوانش حرف زده و در ابيات انگشت شمار،وسخن در ديوانش، 
  .مي نمايد و جلوه مي كند يخود ،شعرش او از پسِ

ي مـي زنـد،   تيس ـن پروين در يك شعر است كه ذكري از ديوان خود نموده و با خضوعي كه سر به اظهـار  
اسـت و پـروين آن را در    1314سالتاريخ نظم اين قطعه . چكامه و سخن خود را به صفر تشبيه كرده است

 :به پدرش تقديم كرده و گفته است» فكروشعر ي هديه«نخستين چاپ ديوانش با عنوان 

 بــه بــاغ نظــم كــه هــر ســو گــل و بهــاري بــود  
 چكامــه وســخن من،بــه صــفر مــي مانســت     

 گهـــانش بپذيرنـــد اميـــد هســـت كـــه كارآ  
ــد، چــه غــم   ــور خــور ندي  غبارشــوق مــن، ار ن

ــه مــي ســپرم مــن ايــن وديعــه  ــه دســت زمان  ، ب
 وقــت ســياه كــرد مــس و روي را بــه كــوره ي

ــود     ــاري بــ ــرگ وبــ ــز بــ ــع مرانيــ ــال طبــ  نهــ
 كـــــه در برابـــــر اعـــــداد درشـــــماري بـــــود

ــود     ــاري بـ ــه بودكـ ــل، هرچـ ــاه امـ ــه كارگـ  بـ
 كـه بـر عرصـه اش غبـاري بـود      همين بس است

ــود  ــياري بـــ ــاد هوشـــ ــرو نقـّــ ــه زرگـــ  زمانـــ
 نگاهداشـــت بـــه هـــر جـــا زرِ عيـــاري بـــود     
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  17.يادگاري بود  ناچيز  صحيفه درين   نبود درخورارباب فضل، گفته ي من 
ش چاپ شـده اسـت، نشـاني از خودپسـندي نيسـت و      به اراده ي پروين در زمان زندگي دراين قطعه كه بنا

ه ي غباري اسـت و  كه شوق من به سرودن شعر، ذر مي گويد و ،ذرخواهي شبيه استعشعر در حقيقت به 
  .درخور ارباب فضل نيست

» هرچـه خـواهي شـيرين   «و سـخن خـود را بـا عبـارت     » اخترچـرخ ادب «شعرديگري كه پروين خـويش را  
ايـن شـعر در زمـان خـود شـاعر در      . وصف كرده شعري است كه بر روي سنگ قبر وي حك شده اسـت 

شـعر پـروين يافتـه و چـاپ      اوراقديوانش چاپ نشده است و بعد از فوت وي، برادرش آن را از لابه لاي 
  . ستكرده ا

 اينكه خاك سيهش بـا ايـن اسـت   
ــ  ام نديـــدگرچـــه جزتلخـــي از ايـ

ــروز  ــار، ام ــه گفت  صــاحب آن هم
  

ــروين اســـــت      ــرخ ادب پـــ  اخترچـــ
 هرچه خـواهي، سـخنش شـيرين اسـت    

ــت    ــين اســ ــه و ياســ ــائل فاتحــ  18ســ

  
 ت كه شايد بتوان آن ها هم جـزء مـنِ  قصيده دارد كه از بين ابيات اين قصايد چندبيتي اس 42ديوان پروين 

  .شخصي يا خودستايي به شمار آورد
ــروين  ــو، پـــ ــواره از تـــ ــار توهمـــ  گفتـــ
 شــــعر مــــن آئينــــه ي كــــردار توســــت

ــخ  ــد تل ــاش   ۫گرپن ــرو مب ــت ترش ــي دهم  م
 هرنكتــــه كــــه دانــــي بگــــوي، پــــروين
 شــــنيدي چوانــــدرز مــــن، از توخــــواهم

  

ــار اســـــت    ــام يادگـــ ــ  19درصـــــفحه ي ايـ
ــت   ــرف راسـ ــز حـ ــه جـ ــه بـ ــد ازآئينـ  20نايـ
 21تلخــي بــه يادآركــه خاصــيت دواســت     

ــت   ــان اســ ــار در زبــ ــروي گفتــ ــا نيــ  22تــ
ــنواني  ــويش را بشــ ــنيده ي خــ ــه بشــ  23كــ

      

    
       

كه پروين پيوسته و صميمانه به مردم انديشيده است، اگر  بگوييمدر پايان اين مطلب، مي خواهيم اين را    
  از شب مي گويد، شب بيچارگان و دردمندان است و اگر از اشك مي گويـد اشـك يتيمـان و بيـوه زنـان      

ر آن را گزارش مي كند و با لطـافتي خـاص زبـان مـردم را بـا شـعر       ثّؤبي سرپناه است كه به زبان ساده و م
  .را بايد بگويد، مي گويدمردم مي آميزد و آن چه 

  .غيرشخصي است كه در اغلب اشعار او حاضر است و به نمايندگي از اجتماع سخن مي گويد) نِم(اصولاً 
سـنگ هـا و    يبيوه زنان، نيازمندان، حت ـ ،پرويني كه از خود بگويد، در ديوان او غايب است، گويي يتيمان

  ردهاي خود سخن مي گويند جز پروينو دعناصر جاندار وبي جان طبيعت همه حاضرند و از خود 
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  ب مذهبي تعص نداشتنِ-8-4
منش مذهبي وي است كه در شعر او جلوه گر است و آن عـدم تـام و    ،پروين يكي از امتيازات دل انگيزِ  

تمام غدو ريشـه ي   ؛ب است كه هر گاه بر پيكر انديشه و اعتقـادي رشـد كنـد، حقيقـت را مسـخ     ه ي تعص
؛و ايمان را به جهل ؛ت را خشكانساني ل مي سازدو شرف و راستي را به دروغ و ريا و رذالت مبد.  

پيام دوستي وتسامح در شعر پروين شامل همه ي انسان هاسـت و هـيچ گـروه غيرمسـلمان را مسـتثني نمـي       
ي بات ديني و مذهبي داشته باشد كم نيست و عوارض آن يعندر ادبيات ما از اين نوع اشعار كه تعص. سازد

نمونه هـايي از ايـن عارضـه ي عـوام پسـندانه را در      . تهمت و دروغ و كينه ورزي در پي خود داشته است:
  :گلستان مي توان يافت، آن جا كه مي گويد

  24مرده مي شويم چه باك است جهود                  گر آب چاه نصراني نه پاك است              

  
         .مي خواند» خر«ت و سه خليفه مي تازد وتوده ي مردم را اهل سنّ يا مثل ناصرخسرو كه گاه و بي گاه بر

    
 جهان  اين  ز آدم در نزاد   آدمي جز
 نت كنم برآن بت كزفاطمه فدك رالع

 دين ايزداست رشي چون گريزي از علي كو
  

 25ند؟را از آدم اند چرا جملگي خهوين  
 26غمگينوقهرتاشدرنجورو خوار  بستدبه

 27يصبنا به دين اندرحمار،ايگرنگشته ستي 
  

. خفيف تر وپوشيده تـر، اثـري نيسـت    تيدر ديوان پروين اعتصامي از اين گونه نيش هاي زهرآلود حولي 
 ـ  ت انسـاني، صـرف نظـراز رنـگ چهـره و منزلـت       غ حرمـت وعـزّ  شعر او نغمه ي مهر و صلح جـويي و مبلّ
  28.اجتماعي و وابستگي هاي مذهبي است
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  هاياداشت 

  
اختلاف نظر ندارند ... د وفوت وتقريباً هيچ يك از كتب تاريخ ادبيات معاصر در زندگي نامه ي پروين اعم از تاريخ تولّ.1

  . وشرح احوال او در بيشتر منابع يكسان است

  ...پرداختزگاران برگزيده به تحصيل ودر كودكي نزد پدر و آم.ش، در تبريز به دنيا آمد1253يوسف اعتصامي در سال .2 

  271،ص»در تعزيت پدر «،پروين اعتصامي ،ديوان .3 

  55زندگي نامه وخدمات علمي وفرهنگي پروين اعتصامي،ص .4 

  .36شكوه شكوفه،ص.فيضي تبريزي، كريم.5 

  268،ص» مقطّعات «،پروين اعتصامي ،ديوان. 6 

  171جويبار لحظه ها، ،ص.د جعفر محم ،ياحقي .7 

  .همان.8 
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  دومفصل 
  

  ديوان پروين اعتصامي
  
 ت اشعاريّقالب های شعری و کمّ -١
بيـت، همـراه بـا مقدمـه اي از ملـك       5000نخستين چاپ ديوان اشعار پروين اعتصامي، محتوي قريب بـه   

او كـافي اسـت كـه او را در رديـف والاتـرين شـاعران       » سفراشـك «كه معتقد بود تنها شعر  -بهارالشعراي 
چيزي از وفات او نگذشـته بـود كـه بـرادر او ابـوالفتح      . انتشار يافت 1314/1935در سال  -ايران قرار دهيم

  1.منتشر كرد 1320/1941دومين چاپ ديوان را با پنجاه وهشت شعر اضافي در سال  ،اعتصامي

طعه، غزل، مثنـوي و پـنج قطعـه    قصيد، ق 209ش،دوران شاعري) به طور تقريبي(سال  بيستپروين در مدت 
  .بيت مي شود سروده است 5606دو سه بيتي و يازده تك بيت، كه جمعاً  هكوتا

  
  ت اشعار پروينمقبوليّ -٢
د  امـه ء بهار، علّملك الشعرا. ديوان پروين، از همان اولين چاپ، با استقبال بسيار مواجه شد  قزوينـي،   محمـ
دهخدا و سعيد نفيسي كه ستون هاي ارزنده ي زبان شناسي و سخن سنجي زمـان، بودنـد،    علي اكبر  امهعلّ

يگانـه وفريـد وگـوهر    «و » 3رابعـه ي دهـر  «و » 2خنساءعصـر «بي مضايقه به ستايش او برخاستند و پروين را 
  .خواندند» 4رخشنده ي اكليل مفاخر عصر حاضر

  :درباره ي اقبال ديوان پروين، آقاي سعيد نفيسي مي نويسد
كه مرحوم يوسف اعتصامي نخستين چاپ ديوان پروين را به من از جانب دخترش داد، هم  1314در سال «

اين روزها كه برادرش ابوالفتح اعتصامي نسخه اي از چاپ سوم ايـن كتـاب   . پروين زنده بود و هم پدرش
 34در  1320در ايـن نـه سـال پـروين در فـروردين مـاه       . سال از آن تاريخ مي گذرد را براي من فرستاد، نهُ

  . سالگي درگذشت
مي رساند كه ادبيات ايـران   را يافته است و اين اما در همين مدت كوتاه سه چاپ از ديوان پروين انتشار... 

 يرايندگان زمان ما و حت ـبه يادآوريم كه از ميان س. هر سه سال حوصله ي يك چاپ از اين كتاب را دارد
مي رسـاند   را ينابسياري از سخن سرايان روزگاران گذشته تا كنون كسي اين سرنوشت را نداشته است و 

 -يـد دربـاره ي ايـن موضـوع مـي     ؤدكتر حشمت م«و . 5»او اقبال كرده اند كه چگونه فارسي زبانان به شعر
 "ستايش و تجليل ايرانيان بوده اسـت هرورزي و در قرن ما كمتر شاعري به اندازه ي پروين مورد م"نويسد

و بـه عبـارتي تأسـي جسـتن او از اخلاقيـات و       "شخصيت نجيب و محجـوب "و اين محبوبيت را مرتبط با 
  .6»قواعد زمانه مي داند
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  سبک شعری -٣

دوره اي كـه كتـاب هـاي تـاريخ     . ت گراسـت ديوان پروين به لحاظ دوره بندي سبكي، جـزء سـبك سـنّ    
پروين جزء شاعراني است كـه  . يا كهنه پرستان و متجددين قرار داده اند 7را در بحث كهنه و نو ادبيات آن

معتقد بود، در شعر مي توان محتواي نو را در قالب هاي كهنه ريخت و براي همين هيچ گاه نخواسـت كـه   
. سـرايد شـعري بـا قالـب و وزن متفـاوت از وزن و قالـب شـعر كلاسـيك ب        ،عصـرش  مانند نيما، شاعر هـم 

 جـزء ايـن   ... و دحسـين شـهريار  شاعراني چون ملك الشعراي بهار، رهي معيري، اميري فيروزكـوهي، محم
  .دسته از شاعران محسوب مي شوند

 -ند و مـي ليد از شيوه ي قدما مي انديشيدبود كه عده اي هنوز هم به بازگشت و تقشعري پروين در دوره  
پروين سـبكي را مـي گزينـد     در اين  ميان.ه گفتن مانده بودنداهي چگونر عده اي هم بر سر دو و سرودند

وقالب، واجد ويژگي هاي سبك خراساني وعراقـي اسـت واز طرفـي از    كه از طرفي از ديد برخي واژگان 
حالت نمايشي و حركت در بافت كلام و رسوخ بـه درون شخصـيت و گـرايش بـه     ديد تصوير پردازي و  

  .نوين در شعر فارسي استاوره، نشانگر شاخصه هاي حزبان م
  .در واقع شاعران آن زمان را مي توان سه قسمت كرد

ماننـد وحيـد   . شاعراني كه هيچ اعتقادي به تغيير در شعر، نه در محتوا و نه در شكل و قالب نداشـتند :الف 
  .دستگردي

 .مانند نيما. شاعراني كه به محتواي جديد در قالب جديد اعتقاد داشتند:ب 

 .مانند بهار وپروين. كه مي خواستند محتواي نو را در قالب كهنه بريزندشاعراني : ج 

نظر خانم روح انگيز كراچي در مورد سبك پروين اين است كه وي روشي بينابين را انتخاب كرده اسـت   
  .كه تقريباً جزء شاعران دسته ي سوم كه در بالا ذكر شده محسوب مي شود

او در جريـان كامـل   . ضرورت تلفيق تعهد هنري و نوآوري رسـيده بـود  پروين در ميان معاصران خود به «  
او كهنه پرستان پاسدار مقررات فنون و . دگرايان قرارداشتت گرايان، محافظه كاران و تجدبحث هاي سنّ

صنايع ادبي را با همه ي استبداد ادبي مي شناخت، او با محافظه كاراني كـه موضـوع ومضـمون تـازه را در     
» عشقي«د ادبي را فروتنانه مي نگريست، كوشش او مدعيان تجد. يمي بيان مي كردند آشنا بودفرم هاي قد

، »دهخـدا «در نـوآوري تصـنيف،   » عـارف «را با ادراك هنري، » بهار«رادر سرودن شيوه ي نو، » لاهوتي«و 
زبـان  « ي زنامـه ي شـناخت، مناقشـات ادبـي رو   م اي را از زبان محاوره هرا در استفاد» نسيم شمال«و » ايرج«

جعفـر  «، »تقـي رفعـت  «را در مقطع زماني خود صبورانه دنبال مي كرد، اشـعار  » دتجد«و » دانشكده«، »آزاد
  را كه تحول اساسي در ادب» نيما يوشيج«و آثار سمبوليك شاعر معاصرش » شمس كسمايي«و » خامنه اي
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درك مي كرد و با ادراك صحيح از نوآوري صريح و نوگرايي انحرافي،  را منظوم فارسي به وجود آورد
د در عنصر انديشه و عاطفه در آميخت و نـوآوري ويـژه اي   تي و منظوم را با تجدنوگرايي سطحي ادب سنّ

او در ارائه ي اين نوگرايي شاعري . را به وجود آورد كه در پشت قالب كلاسيك خود را پنهان ساخته بود
شعر او پاره اي از ويژگي هـاي   .ر به فرد، مرزي است بين شاعران كلاسيك و نيما و پيروان اواست منحص

  هماهنـگ بـا   يِاجتمـاع  -وگرايش بـه ادبيـات سياسـي    ادبيات دوره ي مشروطه را از نظر تغييرات محتوايي
  .8»دارد را اي از تغييرات شكلي و بنيادي شعر دوره ي رضاخان پاره

محتواي نو و قالب هاي كهنه و گرايش پروين بـه شـعراي كلاسـيك شـد بايـد ببينـيم       حال كه صحبت از  
  .پروين چه محتواي نو و چه قالب هاي شعري را انتخاب كرده است

درباره ي محتواي شعر معاصر كه پروين هم از آن ها استفاده كرده است مي توان بـه مضـامين اجتمـاعي،    
  .اشاره كرد... عدالت اجتماعي و ،ر مردم جامعه، كارگرانفق ،سياسي  وآزادي زنان و تربيت آن ها

ن را تغييـر داده  وآقاي يعقوب آژند هم معتقد است كه پروين و شاعران هم سبك وي، فقط محتواي مضم
اند و در آن هم از ادبيات غرب تأثير پذيرفته اند ولي در قواعد شعري هيچ تغييري نسبت به گذشـته نـداده   

  .اند
اين دوره نشان مي دهد كه فقط در انتخاب مضامين است كه نـوعي جـدايي از قواعـد     محصولات شعري«

 ـ     . سنتي به ميزان معتنابهي ديده مي شود ت و وطـن و مسـائل   در ايـن جـا در بـه روي نظريـه ي نـويني از ملّ
وي اجتماعي و محفلي، روابط انساني و طبيعت باز شد كه با ته رنگ فلسفي از جانب داري رمانتيسم فرانس

بـه رنجديـده هـا و     مضامين اجتماعي بارها به كار گرفته شده كه اغلب از همدردي نسـبت . آذين بسته بود
وت براي اصلاح ت با خشم اخلاقي و دعمظلومان، سختي و فقر و فلاكت مملو بود كه بيشتر در اين وضعي

   .9»و بهبود همراه بود
  .در ديوان پروين پررنگتر مي داند را... وي مضامين اجتماعي و همدردي با رنجديده هاو

پروين از حيث قالب شعري، بيشتر قطعه و مثنوي و قصيده سروده است و پنج قطعه واره و پنج قطعه غزل   
ك سـب از نظر ويژگي هاي لفظي و معنوي و فكري و پيـامي، سـادگي و روانـي و اسـتواري را از     . نيز دارد

و احساس ها و انديشه ها و پيام هاي نو رابـه اسـتادي هـر چـه     خراساني و شيوايي را از سبك عراقي گرفته 
  .تمام تر در آن قالب هاي كهن ريخته و عرضه داشته است

قصيده هاي پروين، قصايد سنگين و بلند ناصرخسرو و ديگر سخن آفرينان سـده ي پـنجم و ششـم را فـرا      
  .داعي مي كنندياد مي آورد و قطعه هاي دلنشين او، قطعات نغز سعدي و انوري را ت

      ملك الشعراي بهار در مقدمـه ي ديـوان پـروين، سـبك وي را برگرفتـه از دو سـبك خراسـاني و عراقـي         
ي تركيب كرده و روشي تازه به وجود آورده استمي داند كه اين دو را با اسلوب خاص.  


